
 كند فرهاد سر بزنگاه اقــدام مي
 
 
 
 

مربي كوهنوردي بچه هاي شهرك آموزگاران ، با نگاه معلمي كه مدتي از شاگردانش دور بوده ،                     ،  آقاي همايونفر 
 : چهره هاي شاداب و خندان پيش روي خود را از نظر گذراند و با خرسندي گفت 

 !  ـدختر خانومها و آقا پسرها سلام 
 : گونه كه مربي به آنها آموزش داده بود ، پاسخ دادند   آرام و منظم ، همان ولي،همه يك صدا

 !  ـسلام آقاي همايونفر 
مربي پا به سن گذاشته خشنود از اين كه شاگردانش همچنان آموزشهايش را به خاطر دارند لبخندي زد و سرش را با                              

.  در دو ستون جداگانه ، پيش رويش نشسته بودند             بيست دختر و دوازده پسر، در كمال ادب و نظم ،             .رضايت تكان داد  
دب و حرف شنوي گروه كوهنوردي ، مثل هميشه كارش را بدون نقص انجام داده و                  ؤمشخص بود كه پيمان ، شاگرد م       

همكاري بي شائبه دفتر خدمات شهرك هم جاي تقدير داشت كه              .  دعوتنامه ها را به موقع به دست همه رسانده است              
 .خانوادگي را صندلي چيده و در اختيار گروه كوهنوردي قرار داده بود بخشي از پارك 

 از جا بلند شد و دسته گلي        ، نورچشمي آقاي همايونفر   ،پيش از آن كه مربي سخنانش را آغاز كند ، نسترن پولادي            
 : را به وي تقديم كرد و با آن صداي زيبا و نازكش گفت 

 .  جنابعالي از سفر  ـاز طرف تمام شاگردان به مناسبت بازگشت
مربي پيشاني نسترن را بوسيد و صداي دستها در پي آن بلند شد ، يك نفر هم خارج از عرف هميشگي سوت كشيد                        
كه نگاه تند آقاي همايونفر به او كه حميد جابري عضو شيطان گروه بود يادآوري كرد كه اينجا جلسه رسمي گروه                             

 !دي يا امجديه  استاديوم آزاكوهنوردي است و نه احياناً
 70 اعضاي گروه كوهنوردي شهرك آموزگاران با يك ماه تاخير نسبت به سالهاي گذشته در مرداد ماه                       ةنخستين جلس 

علت اين تاخير بي سابقه هم فقط و فقط سفر يك ماهة آقاي همايونفر به اروپا جهت صعود به رشته                           .  برگزار مي شد     
 فدراسيون كوهنوردي ايران ، با اين كه در سن بازنشستگي           ةتخاري هيئت مدير  مربي عالي رتبه و عضو اف     .كوههاي آلپ بود  

قرار داشت همچنان سرحال و قبراق بود و براي اين كه اين موضوع را به همه ثابت كند هر از چندگاهي دست به                                   
 .صعودهاي داوطلبانه مي زد

كرد  اخيرش را در ميان شاگردانش پخش مي       آقاي همايونفر در حالي كه آلبومهاي عكس و بروشورهاي مربوط به سفر               
 : پرسيد 

  ـكي مي دونه رشته كوههاي آلپ در كدوم قاره قرار داره ؟ 
پيمان با ساده دلي آنچه را كه حميد با شيطنت درگوشش نجوا كرده بود تكرار كرد ولي خوشبختانه صدايش در ميان                           

 : جمعيتي كه مي گفت اروپا گم شد 
 !!  ـآفريقا 
چشمها به سوي پيمان برگشت و نگاه عاقل        .  جالت آور بود كه اطلاعات جغرافي يك نفر تا اين حد ضعيف باشد               واقعاً خ 

 .اندر سفيه شيرين كه در همان رديف و در سمت دخترها نشسته بود اين موضوع را به او گوشزد كرد 
اي را به سمت     ه تلافي سنگ ريزه    براي حميد قابل تحمل نبود و ب       ،اين عادت هميشگي شيرين در تحقيركردن پسرها      

چشمان بادامي و سياه رنگ     .  بود اصابت كرد     او پرتاب كرد كه از بخت بد به صورت آرزو كه بغل دست شيرين نشسته                 



آرزو پر از اشك شد ولي اعتراضي به حميد نكرد و حتي اجازه نداد شيرين به هوا خواهيش اين مسأله را به آقاي همايونفر                          
 .بته حميد شرمنده از خطايي كه مرتكب شده بود با ايما و اشاره مكرراً از آرزو عذرخواهي كرد ال. گزارش كند 

در ابتداي مجلس پسري خوش سيما با گيسوان بور و بلند و چشمان آبي براق نشسته بود كه نگاه سرشار از                                 
 : علاقمندي و احترامش نظر آقاي همايونفر را به خود جلب كرد 

 هستين درسته ؟  ـشما تازه وارد 
 :از جا بلند شد و در نهايت ادب و تكريم پاسخ داد  پسرنوجوان

 .  ـبله جناب همايونفر 
مربي كهنه كار كه براي ادب شاگردانش امتياز زيادي قائل مي شد نگاه تحسين آميزي به شاگرد تازه اش انداخت و با                            

 : صميميت پرسيد 
  ـاسمت چيه بابا جان ؟ 

 : پسر جواب داد 
 .  ـآيدين دولتشاهي

 نزديكي از آيدين نشسته بود نگاه محبت آميزش را نثار او كرد             ةستايش كه در كنار دخترخاله اش نسترن و در فاصل         
دانست به غير از خودش ، دوستانش نيز ته دل از             مي  .و كوشيد سرخي گونه ها و برق نگاهش از چشم ديگران پنهان بماند             

نغمه با حسادت و اشتياق به آيدين زل زده و نيشش تا بناگوش باز               .  ق مي شود خوشحالند     اين كه آيدين به گروهشان ملح     
دخترك لاغر و سبزه براي صدمين بار در گوش دوستانش زمزمه مي كرد كه آن پسرك فرانسوي خيلي                         .  شده بود   

 .خوشكل است 
د و در حالي كه سينه اش را جلو           آقاي همايونفر دستها را از پشت به هم قلاب كر           .  جلسه حالت رسمي پيدا كرد       

 : داده  و روي سكو ايستاده بود ، با همان لحني كه براي شاگردان سي سال قبلش حرف مي زد با اقتدار گفت 
 !  ـمفتخرم كه آغاز پنجمين سال فعاليت گروه كوهنوردي شهرك آموزگاران رو اعلام كنم

ي مي كرد ترجيح داد جايش را عوض كند و در رديف            پيمان وسواسي كه هنوز از بابت اشتباهش احساس شرمندگ        
مانند حميد مدام در گوشش متلك نمي پراند و          دست كم   فرهاد ساكت و جدي بود و         .آخركنار فرهاد انزوا طلب بنشيند    

 .جوك تعريف نمي كرد 
 .  اول بايد يك انسان و يك دوستدار طبيعت باشدة ـيك كوهنورد در درج

در . تكراري شده بود   مورد ورزش كوهنوردي و رسالت كوهنورد براي اعضاي قديمي كاملاً           سخنان آقاي همايونفر در      
حتي عده اي آن را بطور كامل       .   اين ديالوگ را تكرار مي كرد        ،حقيقت او هر سال در آغاز تابستان و شروع فعاليت گروه           

! اشته باشند و يا امثال شيرين خميازه بكشند           اما اين دليل نمي شد كه امثال حميد يا نغمه به جلسه توجه ند                 .  از بر بودند     
ديسيپلين حرف اول را در آموزشهاي آقاي همايونفر        .  واقعيت اين بود كه نفس كار براي خيلي ها ناشناخته باقي مانده بود               

ز شاگرد مي بايست در ابتدا نظم داشته باشد تا آماده فراگيري باشد و پس از آن حرف شنوي و اطاعت محض ا                           .  زد مي
ناديده گرفتن اين مسائل در ورزشي چون كوهنوردي مي           .   كار گروهي الويتهاي بعدي بودند      ةروحيدر نهايت   مربي و   

 .سخت گيريهاي مربي نيز به همين جهت بود .توانست حتي خطرات جاني براي شاگرد در پي داشته باشد
. اي خودش موافقين و مخالفيني داشت        همانند هركسي كه در جامعه كار فرهنگي مي كند ، آقاي همايونفر هم بر               

او به ادب و تربيت خيلي اهميت مي داد         .   شد قوانين وضع شده از جانب او با تفاسير و برخوردهاي مختلف مردم همراه مي              
دبش ؤپيرمرد به شاگردان م   .  و اين ناشي از تعاليم اروپايي پنجاه شصت سال قبلش بود كه هم اكنون ديگر خريدار نداشت                   

اولين بي ادبي يا    .ز مي داد و اين تبعيض موجب حسادت آن عده اي مي شد كه به تشخيص او جزو بي ادبان بودند                         امتيا



آقاي همايونفر چنان روي اين مسأله حساس بود كه در مواردي حتي به والدين              .  نافرماني با تذكر شديد مربي همراه مي شد         
صورت طبيعي والدينش نيز در      ه  ي از گروه اخراج مي شد و ب         در صورت تكرار فرد خاط     .  فرد خاطي نيز تذكر مي داد      

ي و تفرعن پيرمرد بر سر زبانها بود و مي گفتند او             بازدر محل صحبتهايي راجع به بورژوآ       .   مخالفان قرار مي گرفتند      ةجرگ
 .شود ميان شاگردانش از لحاظ طبقاتي تمايز قائل مي

له زدن با بچه ها را داشت و با نزديك به هفتاد سال سن                    سر وك  ةدر هر صورت ، او تنها كسي بود كه حوصل             
 و اين براي والدينِ   .  داوطلبانه حاضر شده بود مسؤوليت آنها را به عهده بگيرد و برايشان برنامه هاي سالم ورزشي اجرا كند                    
 .خدمت ممكن بود گرفتاري كه با تعطيل شدن مدارس براي پر كردن اوقات فراغت فرزندانشان عزا مي گرفتند بزرگترين 

ـ دختر خانومها و آقا پسرها توجه كنن ، در خاتمة جلسه يك بار ديگه وسايلي رو كه هر كوهنورد براي برنامة فردا لازمه به                          
 ... همراه داشته باشه يادآوري مي كنم 

 : كرد   يك گذاشته بود و زمزمه ميةهمه به جز حميد ساكت شدند ، او دهانش را بيخ گوش وحيد شمار
ليوان تاشو كه عكس ميكي     !    اس بيارن حتماً  .آر. لازم ، پرخورا با خودشون او      به مقدار ـ پوشك بچه يك عدد ، سرلاك         

 ...موس روش چاپ شده باشه فراموش نشه، مي خوايم طبيعت رو به گند بكشيم پس غذاهاي نفاخ مثل آجيل و چس فيل
 فوراً  ،  يد كه متوجه نگاه تذكر دهندة آقاي همايونفر شده بود         حم  .  وحيد صورت از خنده سرخ شدة خود را پايين انداخت         
 : ژست عادي گرفت و وانمود كرد به جلسه توجه دارد

خوايم طبيعت رو كثيف كنيم پس هر         نمي  -ـ حوله براي مصرف شخصي همراه با صابون يك عدد ، چند ورق روزنامه                 
ر كس براي خودش بياره ، مطلقاً اجازه نمي دم كسي از ليوان               ليوان تاشو فراموش نشه ، ه      -كس در حد نياز خودش بياره       

براي صبحانه هم سعي كنيد غذاهاي سبك با خودتون بياريد مثل نان و پنير، گوجه و خيار،تخم مرغ                   !  ديگري استفاده كنه    
دن وسايل اضافي   از آور .  ساير موارد مثل زيرانداز و چاي و سماور و پريموس رو هم خودم مي آرم                 .  آب پز هم بد نيست      

 .هم پرهيز كنيد تا به اين ترتيب كوله تون تا جاي ممكن سبك باشه 
 :نغمه كه مايل بود خودش را علاقمند به جلسه نشان بدهد دست بلند كرد و گفت 

  ـراكت بدمينتون مي تونيم با خودمون بياريم آقاي همايونفر ؟ 
 :فرهاد كه از نغمه خوشش نمي آمد با خود زمزمه كرد 

 !  ـتو بايد ضبط خبرنگاري و دوربين مخفي با خودت بياري
 : آقاي همايونفر با لحني جدي جواب داد 

 سوال ديگري هست؟ . ـسوالتون تكراري است ، بله مي تونيد بياريد
 :ستايش با خجالت دست بلند كرد و گفت 

 نم آقاي همايونفر؟  ـمن مي تونم براي فردا مقداري كيك با خودم بيارم و بين بچه ها تقسيم ك
 :دب و محجوبش زد و با مهرباني گفت ؤپيرمرد لبخندي به شاگرد م

 .  ـهمه طرفدار دست پخت شما هستيم ، بله خانم بهره بخش شما مجاز هستيد 
 .نگاه ستايشگر آيدين به او دوخته شده بود. ستايش لبخند زنان تشكر كرد و نشست 

 يادداشت كردن موارد مطرح شده در جلسه را بر عهده             ةواهر وحيد ، كه وظيف     نگاهي به الميرا خ   با  آقاي همايونفر   
 : پرسيد ،داشت

  ـآماده هستيد تا ساير موارد رو بگم؟
 .او خيلي منزوي و كم حرف بود . الميرا مثل هميشه فقط سر تكان داد



 يك گذاشت و    ة به گوش وحيد شمار     سر  آقاي همايونفر را از بر بود ، مجدداً        سخنان تئاتر   ةحميد كه همچون يك هنرپيش    
 :با تقليد لحن پيرمرد گفت 

! ـ پيش از حركت حتماً فين كنيد ، به ماماناتون بسپريد كه لگن رو كنار تختتون بذارن تا صبح كه پا شديد دنبالش نگرديد                           
 ... شام كله پاچه بخوريد تا صبح حسابي شارژ باشيد 

بخصوص وقتي پيرمرد شروع به حرف زدن       .   جلوي خنده اش را بگيرد     وحيد احساس كرد به هيچ عنوان  نمي تواند        
 :كرد و گفت 

 نرمش كنيد ، به ماماناتون بسپريد كه گرمكن و لباس ورزش شما رو آماده كنار كوله تون بذارن تا                      ـ پيش از حركت حتماً    
 ...  باشيد قبراقصبح دنبالش نگرديد،شام سبك بخوريد و به موقع بخوابيد تا صبح حسابي سرحال و 

آقاي همايونفر با اخمي كه سالها با آن با افراد خاطي برخورد كرده بود به                .   وحيد پقي تركيد و نظم جلسه را بهم زد            ةخند
 :وحيد نگاه كرد و گفت 
 ! لطفاً از جاتون بلند شيد تا همه شما رو ببينن !  ـآقاي وحيد اسماعيلي 

 يك كه اصلاً دوست نداشت جلوي ديگران بخصوص دخترها ضايع            ةوحيد شمار .سمت وحيد برگشت  همگي به    ها   سر
 خفيفي در جمع دخترها شد كه با نگاه تند            ةنغمه نجوا كنان متلكي انداخت و موجب خند         .  شود با اكراه از جا بلند شد          

 .آقاي همايونفر در نطفه خفه شد
 ن طور نيشتون باز شده؟ ـآقاي اسماعيلي آيا من دارم مطلب خنده داري تعريف مي كنم كه شما اي

 :وحيد با صداي بمي جواب داد 
 .  ـنه آقا

حميد فكر مي كرد خطايش از چشم مربي پنهان مانده و بنابراين داشت به وحيد نيشخند مي زد كه با صداي غافلگير كننده                        
 :اي از جا پريد

 !شما هم لطفاً از جاتون بلند شيد !  ـآقاي حميد جابري
حميد هر طور بود     . حاضرين همراه شد    ة كه نزديك بود از پشت از روي صندلي بيفتد با خند              واكنش غير ارادي حميد    

نگاه تخس و جسورش را به زمين دوخت و سعي كرد              .خودش را جمع و جور كرد و حالتي گناهكار  به خود گرفت               
يمتي دوست نداشت   برايش اصلاً مهم نبود كه جلوي ديگران ضايع شود فقط به هيچ ق                 .خودش را شرمنده نشان بدهد     

همه  دخترها قرار بود بيايند و او از هم اكنون براي سر به سر گذاشتن آنها ، نقشه ها در                       .گردش روز بعد را  از دست بدهد       
 :اما حكم مربي قاطع و تغيير ناپذير بود . سرداشت 

 ! لطفاً جلسه رو ترك كنيد.  ـشما از گردش فردا محروم مي شيد 
حالي كه سعي داشت ناراحتيش را در پشت لبخندي تصنعي مخفي كند جلسه را ترك گفت و                     حميد با دلخوري و در       

. هاي ديگر بود كه به ريش حميد بخندند            حالا نوبت وحيد و خيلي       .   آقاي همايونفر او را بدرقه كرد        ةنگاه مفتش گون  
 :حكم وحيد بلافاصله صادر شد 

ينيد و به اين فكر كنيد كه در سن شما بايد رفتار متين تر و معقول تري                 بنش،  ـ با پدر شما صحبت خواهم كرد آقاي اسماعيلي        
 . ما نيستةضمناً يادآوري مي كنم كه جاي دلقك بازي و مسخره بازي تو جلس.داشت

اگر به خاطر   .  پدرش هم جرأت نداشت با او اين گونه صحبت كند            .  وحيد از شدت شرم و عصبانيت تا گردن قرمز شد            
لاً در گردش فردا حضورداشتند نبود ، بي شك در برابر چنين تحقيري ساكت نمي نشست و جلسه را                        بعضيها كه احتما  

 .ترك مي كرد ؛ بخصوص كه از آن تركهاي مغرور بود



سرگروهها مثل هميشه موظف شدند از كساني كه مايل به شركت در برنامه روز بعد بودند                    .ختم جلسه اعلام شد    
 مواردي كه در جلسه آن روز        ةخلاص.   اسامي نهايتاً به آقاي همايونفر تحويل مي شد             فهرست.  ثبت نام به عمل آورند       

لحظه اي كه خيلي ها انتظارش را        .  مطرح شده بود هم توسط الميرا تكثير مي شد و در اختيار علاقمندان قرار مي گرفت                    
. ريني مي داد و اين بار نوبت آرزو بود           جلسه يكي از اعضاي گروه بايد شي       هر  در پايان   .مي كشيدند سرانجام از راه رسيد      

 شيريني را تحويل مربي     ةدخترك كه هنوز چشمانش مرطوب و گوشه لپش قرمز شده بود آرام از جايش بلند شد و جعب                    
 :پيرمرد كه متوجه قرمزي روي صورت او شده بود دلسوزانه پرسيد . داد

  ـصورتتون چي شده خانوم نيلي؟ 
 :شماني كه معصومانه گرد شده بود جواب دادآرزو من و مني كرد و با چ

 .پشه نيش زده آقاي همايونفر ...  ـپشه 
 :مربي با دقتي پدرانه نگاهي به جاي نيش كه در اصل اثر برخورد خرده سنگ بود انداخت و گفت 

 ...  ـبيشتر به كبودي شبيهه 
  :نغمه كه از هر فرصتي براي كوبيدن حميد استفاده مي كرد بلافاصله گفت

 !انداخته آقاي همايونفر  اش جفتك مي  ـآخه پشه
 : پيرمرد با بي اعتنايي كامل به نغمه ، دستي به سر و گوش آرزو كه از شاگردان قديمي و با ادبش بود كشيد و گفت 

 . ـاز اين به بعد بيشتر احتياط كنيد خانوم نيلي
 :و رو به آيدين كرد و ادامه داد 

 . ريد منزل تا  اسم و مشخصاتتون رو در دفتر اصليم بنويسم ـشما همراه من تشريف بيا
 ... آخرش را بگويد و برود تاسخنهمه منتظر بودند مربي .تمام نگاهها به جعبه شيريني دوخته شده بود

رضايتنامه هاتون رو همراه با مبلغ كرايه اياب و ذهاب تحويل                 ...  ـ دخترخانومها و آقا پسرهاي عزيزم خدا نگهدار              
 .مقصد ما جنگل كارا . راس ساعت يك ربع به شش شما رو در محل هميشگي مي بينم صبح فردا . روهتون بديد سرگ

در يك چشم بهم زدن دخل شيريني ها        .  دب و منضبط او به سمت جعبة شيريني هجوم آوردند           ؤبا رفتن پيرمرد شاگردان م    
 .آمده بود 

*** 
او منتظر آيدين بود    .  كرد دة حياط منزل آقاي همايونفر جست و خيز مي         فرهاد با خوشحالي در امتداد محوطة گلكاري ش        

 . كه از بيست دقيقه قبل وارد منزل مربي شده و هنوز مراجعت نكرده بود
 بيروني باغچه با كاشيهاي مربعي يشمي و زرد تزئين          ةحاشي.  حياط منزل همانند صاحبش  در كمال نظم و تميزي بود            

لامپهاي رنگي كروي كوچك و دلربايي در فواصل        .   در نهايت دقت و ظرافت هرس شده بودند          شده بود و گلها و گياهان     
نيمكت سفيدي در كنار    .    نماي باغچه را بسيار زيبا كرده بود        ،  معين نصب شده بودند كه در هماهنگي كامل با رنگ گلها           

يك پلاكارد از درب قهوه اي       .  اي آزاد است    بود كه نشان مي داد صاحبخانه اهل مطالعه در هو            يكي از لامپها تعبيه شده     
روي آن با خطي زيبا نوشته       .  رنگ و براق خانه آويزان بود تا هر تازه واردي را به محض ورود با صاحبخانه آشنا كند                        

 ».مربي و عضو فدراسيون كوهنوردي ايران: ، داخل پرانتز  فرشاد همايونفر«: بودند
پرده هاي صورتي رنگ اتاق خواب با وزش باد تكان مي            .   به گوش مي رسيد      صداي آواز قناريها از اتاقهاي پشتي     

اما براي فرهاد چندان    .  گذاشتند   خوردند و نماي مبهمي از دكوراسيون داخل خانه را با ديوارهاي كرم رنگش به نمايش مي               
 .به گردش فردا  . كرد اودر آن لحظات به موضوع جالبتري فكر مي.جذاب نبود



 .   به گردش مي رفت      ـآن هم دختراني كه هر يك طرفداران بسياري داشتند         ـ   ود كه همراه گروهي دختر    اولين بار ب  
آمد ، آرزو بانوي كوچك ، ليلاي شيطان و مو شرابي ، شيرين آتشين مزاج و ستايش دخترك                       نسترن زيباي با وقار مي     

د ولي براي فرهاد كه هنوز آن چنان كه دلش مي              متاسفانه نخاله هايي مثل نغمه هم قرار بود بياين          .  محجوب و خجالتي     
عوض كردن ذهنيت مردم    .خواست با دخترها روابط حسنه اي برقرار نكرده بود اين يك فرصت طلايي به شمار مي آمد                  

 خطرناك خطاب مي كردند و عقيده داشتند او هيچ بويي از نزاكت نبرده و در                   ةاي هنوز او را ديوان     عده  .كار سختي بود  
استناد آنها همچنان به آن دعواي كذائيش با شيرين بود كه ظاهراً قرار بود تا ابد                  .   با دخترها خشن و نامهربان است        برخورد

 .به عنوان مصداق گناهكاري او در اذهان باقي بماند 
و در واقع فرهاد همچنان مجبور بود با تضادهاي اجتناب ناپذيري كه از لحاظ شخصيتي با فرهاد اصلي داشت دست                     

از تعاريف مردم اين گونه بر مي آمد كه فرهاد اصلي اجتماعي بوده و روابط خوبي هم با دخترها داشته                         .  پنجه نرم كند    
 شخصيت دروغيني از     ،اجباري هم نمي ديد كه بخاطر تعريف و تمجيد چند نفر              .در حالي كه او اين گونه نبود          .است

 اين تغيير رفتار ناگهانيش را به حساب         ديگران همباز    هر صورت ، ولي در    دوست داشت خودش باشد   .  خودش ارائه بدهد    
 !ديوانگيش مي گذاشتند

با اين همه او هم مثل هر آدم سالم ديگري علاقمند بود روابط خوبي با ديگران داشته باشد و هميشه محبوب                               
با محدوديتهايي كه وجود داشت     از اين مسأله رنج مي برد اما           .  هيچ دوست نداشت كه دخترها از او گريزان باشند          .بماند

او با برقراري ارتباط مستقيم و رفتار خوبش موفق شده بود اعتماد و ارادت پسرها را                     .  آمد   كار زيادي از دستش بر نمي      
تمام اميد فرهاد به آيدين بود كه قول داده بود در           .  مجدداً به دست آورد ولي در مورد دخترها چنين امكاني وجود نداشت              

 .ه كمكش كنداين زمين
براي فرهاد عجيب بود      .  در خانه باز شد و آيدين در حالي كه توسط آقاي همايونفر مشايعت مي شد وارد حياط شد                 

.  او در هر شرايطي فاصله اش را با شاگردانش حفظ مي كرد              معمولاً  .  كه پيرمرد به اين زودي با آيدين صميمي شده است         
هنگي همچون آيدين نزد همه مقبول بودند ؛ حتي نزد بورژوآ هايي همچون آقاي               در هرحال نجيب زادگان با ادب و با فر         

 .همايونفر 
به اهل منزل سلام    .  دب و منضبطي همچون شما به جمع شاگردانم اضافه شده بسيار خوشحال هستم                 ؤـ از اين كه فرد م      

 .برسونيد 
 :  آيدين تعظيمي كرد و با همان لبخند و لحن ملايم هميشگيش جواب داد

 . شما ةبا اجاز.بزرگيتون رو مي رسونم.   ـسپاسگزارم
ظاهراً او را نديده    .  چون پيرمرد بي اعتنا به حضور او با آيدين دست داد و به خانه بازگشت                . كرد بي وجودي فرهاد احساس   

 !بود 
  ـچطور بود؟ 

 :آيدين نفس عميقي كشيد و با شادماني جواب داد 
منزلشون يك  .راجع به همه چيز معلومات دارن     .فر چه انسان روشن فكر و دنيا ديده اي هستن           كه آقاي همايون   جداً!  ـ عالي   
 .  كامل هنري ، ادبي ، تاريخي و باستان شناسيه ةموز

 :آيدين ادامه داد . فرهاد كه زياد از اين مقولات سر در نمي آورد فقط براي اين كه تاييدي كرده باشد سرش را تكان داد 
چه .ايشون در كليه موارد صاحب نظر بودن        ...  حبت كرديم ، تاريخي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي               ـ از هر دري ص     

شاهنامه ، حافظ ، ديوان سعدي ،         .  شد   انواع و اقسام كتب نفيس و با ارزش در اون پيدا مي              !  كتابخونه اي داشتن فرهاد      
  !براي اولين بار حسوديم شد.خوش به حالشون... كتب تاريخي .مولانا



 :فرهاد با حالتي كه به نظر نرسد مي خواهد موضوع بحث را عوض كند پرسيد 
 .  ـبا اومدنت موافقت كرد ؟ آخه تو والدينت نيستن و نمي توني رضايت نامه ارائه بدي 

 : آيدين قدرشناسانه جواب داد 
 . يلي بهم لطف دارن بايد اعتراف كنم كه ايشون خ. ـبراشون شرايطم رو توضيح دادم و ايشون هم پذيرفتن

با بودن آيدين او قوت قلبي مي گرفت تا در گردش فردا از موقعيتهاي به دست آمده كمال                   .  خيال فرهاد راحت شد   
، با همه به راحتي ارتباط برقرار مي كرد،اين براي فرهاد گوشه گير فرصتي                 روابط عمومي آيدين قوي بود    .  استفاده را ببرد    

 . مونث خودش را پيش مي برد و ياد بگيرد او چطور در يك جمع عمدتاًبود تا در كنارش بنشيند 
. دو نفر بودند كه خيلي دوست داشت ببيند آيدين از چه تاكتيكي براي برقراري ارتباط با آنها استفاده خواهد كرد                        

 نداشت اما در    البته آرزو برايش به شكل يك حسرت ابدي در آمده بود ، ديگر اميدي به دست يابيش                      .آرزو و ستايش  
 .هرحال مايل بود بداند كه او چه جور روحيه اي دارد 

ولي از آنجا كه فرهاد مار گزيده بود ،           .  در مورد ستايش هم بارقه هايي از علاقمندي نسبت به او پيدا كرده بود                   
از .  شود  خواست به او نزديك         آرام آرام و با صبر و حوصله مي            .  تصميم داشت اين بار بي گدار به آب نزند                 

محدوديتهايش باخبر بود، مي دانست چقدر محجوب و خجالتي است و كوچكترين حركت اشتباهي مي تواند منجر به                      
اميدوار بود بتواند با ستايش فصل جديدي را در            .   تلخ آرزو برايش تكرار شود       ةديگر نمي خواست تجرب    .فرارش شود 

 . زندگي تجربه كند 
 

*** 
 : برادر چاق و تپلش سيامك گرفت و با تحكم گفت ةا بناگوش باز شدنغمه دستش را مقابل دهان ت

 !  ـموقع خميازه كشيدن جلو دهنتو بگير 
 :سيامك همچنان كه به خميازه كشيدن ادامه مي داد با لحن گنگ و نامفهومي گفت 

 !  ـخب تو برام گرفتي ديگه 
 ةذره اي از زرنگي و زبلي مادرشان در چهر        .تكان داد نغمه چشم غره اي به برادر كوچكتر خود رفت و سرش را با تاسف                

 !او كاملاً به پدرشان برده بود ، پخمه و به معناي واقعي كلمه خنگ . او يافت نمي شد 
هنوز آن  .  آن طرفتر نويد پولادي در كنار خواهر بزرگش نسترن ايستاده بود و براي سيامك شكلك در مي آورد                      

نسترن با اخمي كه     .اعتنايي و وقر كامل باشد      تارش بايد مانند ساير پولاديها همراه با بي         قدر بزرگ نشده بود كه بداند رف        
نخستين شعاعهاي خورشيد    .چهره اش را زيباتر مي كرد دست به سينه و با قامتي افراشته همچون سرو ايستاده بود                            

قه حلقه طلايي رنگش مي تابيد و       صبحگاهي كه نرم نرم از پشت كوهها سر در مي آورد ، بر چشمان روشن و گيسوان حل                  
زيبايي او را در جناح مقابل پسري پاسخ مي گفت كه چشمان آبي براق و موهايي                 .  از او تصويري خيره كننده مي ساخت        

آقاي همايونفر با حالت پدر بزرگي كه       .  بور و بلند و اندامي كشيده داشت و لباس ورزشي سفيد و قرمز تميزي پوشيده بود                  
 .نوه هاي رعنايش احساس غرور مي كند ميان نسترن و آيدين ايستاده بود و با آنها صحبت مي كرد از بودن با 

 اعضا  ةاوايل كه گروه كوهنوردي شهرك تشكيل شده بود كلي         .در ميان شاگردان فقط آرزو لباس فرم پوشيده بود         
 ولي به   .دست بودن لباسها تاكيد داشت    آقاي همايونفر بر يك     .  موظف بودند گرمكن آبي را به عنوان لباس فرم بپوشند             

والدين نمي توانستند هر سال براي فرزندان در حال            .   ورزشي اين اجبار از بين رفت           ةمرور زمان و با گران شدن البس        
 .رشدشان، لباس فرم تازه بخرند 



ن اندازه اش بود و      همچنا - كه به رنگ آبي آسماني با سه نوار سفيد موازي باريك در طرفين بود                 -لباس فرم آرزو    
ولي او نيز مي دانست كه به زودي بايد با لباس فرم               .دخترك هم آن را خيلي دوست داشت و هميشه آن را مي پوشيد                

 .آرزو داشت قد مي كشيد.محبوب و قديميش وداع كند
قولي ب.  پاي چشمانش بدجور پف كرده بود       .شيرين با نگراني صورتش را در آينه كوچك جيبيش ورانداز مي كرد            

! درست امروز كه برنامه داشتند بايد اين اتفاق برايش مي افتاد              !  چه بدبختي بزرگي    !  شده بود شبيه قورباغه هاي دم بركه         
حال با اين قيافه وحشتناك چطور مي خواست عكس يادگاري بياندازد ؟ شيرين عاشق عكس انداختن بود ، دلش مي                          

 ...اما با اين قيافه . شد  اول عكسهاي مربيش باةخواست مثل هميشه سوژ
آرام و بدون جلب توجه خودش را به شيرين و آرزو نزديك كرده             .  فرهاد احساس كرد كه بايد از آنها فاصله بگيرد          

او با آن گرمكن آبي و كوله زرد و سرمه اي            .  بود و مي خواست يك نظر، فقط يك نظر چهرة بانوي كوچكش را ببيند                 
 شيرين را ديد منصرف شد و        ة اما وقتي چهرة خشمگين و حركات عصبي و نگران كنند            .خيلي ملوس به نظر مي رسيد        

 ! خطر دور شود ةصلاح ديد تا لگدي ، تفي ، چيزي به سويش پرتاب نشده از منطق
هم رفته اش نشان مي       در ةمربي كه چهر  .  تعداد غايبين زياد بود   .  آقاي همايونفر فهرست اسامي را از الميرا تحويل گرفت            

 :اد تا چه حد از اين بابت ناراضي است با  لحني جدي پرسيد د
  ـكسي مي دونه خانوم شفيعي چرا هنوز تشريف نياوردن؟ 

 : نسترن كه سرگروه دخترها بود بي درنگ جواب داد 
 . خود ليلا ديشب با من تماس گرفت و گفت كه نمي تونه بياد .  ـايشون غفلتاً سرماي بدي خوردن و تب كردن

 : رد مقابل اسم شاگرد شيطان موشرابيش علامتي زد و در ادامه پرسيد پيرم
  ـو آقاي پيمان اميني چطور؟ 

پيرمرد جلوي اسم او نيز علامتي زد كه با مال ليلا فرق داشت و معنايش غيبت                .احتمالاً خواب مانده بود   .  كسي خبر نداشت    
 .هاي گروه بود  وميت از برنامهجريمه سه بار غيبت غير موجه يك جلسه محر. غير موجه بود 

آقاي همايونفر ساعت   .  پيش از حركت همه ساعتهايشان را با مربي تنظيم كردند            .  زمان حركت گروه فرارسيده بود      
 :عقربه اي قديمي اما گرانبهايش را در نور خورشيد بالا گرفت و گفت

 ظيم كردن؟ همه ساعتهاشونو تن.  شش و پنج دقيقه و ده ثانيه است ـساعت دقيقاً
 :نويد پولادي با حالت بچه دبستاني ها گفت 

 !! گذاشته رو شيش و پنجاه دقيقه!  ـآقا اجازه سيامك ساعتشو اشتباه ميزون كرده 
به يك پولادي هيچ ربطي نداشت كه امثال مقدسي ها چه            .  نسترن با نگاهي غضبناك مچ نويد را محكم فشار داد            

چرا او هميشه مجبور بود اين برادر دست و پا           .  ه كار شد و ساعت برادرش را تنظيم كرد           نغمه فوراً دست ب   !  كار مي كنند    
 چلفتي را همه جا دنبال خود بكشاند ؟ 

مربي كارآزموده در حالي كه كوله اي بزرگ بر دوش داشت و لباس و كفش                 .  با صداي سوت همه به راه افتادند         
.  كرد و شاگردانش منظم و به خط شده در پي او مي رفتند                  كوهنوردي هميشگيش را بر تن ، جلوي صف حركت مي           

الميرا و برادر غيرتيش وحيد ، چسبيده به        .  نسترن و آيدين افتخار داشتند به عنوان بال راست و چپ ، مربي را همراهي كنند                  
اواخر صف و    منفور و برادرش در      ةهم در اوايل صف ، شيرين و آرزو ، دو دوست جدا نشدني ، در اواسط صف ، نغم                     

در سكوت ، همچنان كه هيجانش را پنهان مي كرد          .  او از همان لحظه بررسي هايش را آغاز كرده بود           .  آخر از همه فرهاد     
 .همنوردهايش را از نظر مي گذراند 



سابقه نداشت نسترن كه به غرور و تفرعن         .  نسترن و آيدين در پيشاني گروه تركيب همگوني را ايجاد كرده بودند               
تيپ او با آن موهاي طلايي و پوست سفيد و چشمان              .محل مشهور بود چنين با گشاده رويي با كسي صحبت كند              در  

دخترها مي  .  بويژه كه هر دو كشيده و تقريباً هم قد بودند              .   تمام اروپايي آيدين خيلي جور در مي آمد            ةروشن با چهر  
از نظر فرهاد هم آن دو نفر به        .قابت را از دستشان ربوده بود     ظاهراً نسترن گوي ر   .  كردند خنديدند و در گوش هم پچ پچ مي       

 آرزو و شيرين در نظرش ظريف و رمانتيك           ة تركيب كبوترگون  ةبا اين حال هيچ تركيبي به انداز         .  هم خيلي مي آمدند   
ودند و فارغ   دست هم را گرفته ب    .دوستي قشنگي كه ميان آن دو برقرار بود حتي با چشم هم قابل لمس بود              .  جلوه نمي كرد    

 .از تمام مشكلات و مصائب عالم، صحبت مي كردند 
طفلك ستايش  .   حسود و تنگ نظر، با تقليد از آنها دست ستايش را گرفته بود و سعي داشت با او صميمي باشد                      ةنغم

 هميشه هم   مثل.  نغمه داشت ماجراي شيطنت اخيرش را با فلان پسر تعريف مي كرد             .  ناچار بود به چه اراجيفي گوش بدهد        
ديد كه ستايش چطور از خجالت عرق         فرهاد آشكارا مي  .  با صداي بلند و طوري كه هيچ آبرويي براي كسي باقي نماند               

لبهايش را شرمزده ور مي چيد و مردمك چشمان هميشه              .  اي خودش را نجات بدهد         مي ريزد و سعي دارد به بهانه         
تغييري كه فرهاد در همان نگاه اول        .  لي در چهره اش پديد آمده بود       با اين حال تحو   .  محزونش با نگراني وول مي خورد        

 .او زيبا تر به نظر مي رسيد .آن را حس كرد
*** 

 :راننده ميني بوس با پافشاري بر گفته هاي قبليش گفت 
 سخت  شومام زياد .كنم از اينجا سوارتون مي كنم، پاي كوه هم پياده تون مي              .يك كلوم،ختم كلوم  .ـ نفري پنجاه تومن    

من واس خاطر خودتون مي گم ، وگرنه من كه مسافرمو در             ...  آد   اين ساعت ماشين راحت گيرتون نمي     .  نگيريد حاج آقا    
 ! هرحال دارم

 :مربي كه لقب حاج آقا هيچ به مذاقش خوش نيامده بود كوشيد به نحوي ديگر حرفش را به كرسي بنشاند 
 يعني اين كه شما ما رو برسونيد و بعد سر ساعت يك              ،شت حساب كنيد  ـ پس لطف كنيد اين كرايه رو براي رفت و برگ           

 ! تشريف بياريد و ما رو برگردونيد
مربي نگاهي به چهره هاي     !  راننده پدال گاز را فشرد يعني زود تصميم بگيريد وگرنه مي روم دنبال كارم                .  جواب منفي بود    

 .  ظار ماشين سر كرده بودند انداخت و سرانجام رضايت داد            خسته و مستاصل شاگردانش كه چهل و پنج دقيقه را به انت              
 :  در سوتش دميد مربي فوراً.ها با خوشحالي به سمت ميني بوس دويدند بچه

 !  ـآقا پسرها لطفاً رعايت حق تقدم رو فراموش نكنن 
كه اكثر پسرها با آن مشكل داشتند       اين يكي از تعليماتي بود      .  پسرها با بي ميلي كنار ايستادند تا دخترخانمها اول سوار شوند            

 .و هميشه فراموشش مي كردند
معمولاً پيرمرد بغل دست راننده مي        .  رديفهاي اول در هر شرايطي به مربي و شاگردان برگزيده اش تعلق داشت                

ش  اما اين بار ترجيح داد پشت سر او و در مجاورت آيدين ، نسترن و ستاي                    ،نشست و خودش را قاطي بچه ها نمي كرد          
نغمه خاطرة بسيار   .  او پيش نسترن در امان بود       .  ستايش سرانجام موفق شده بود خودش را از دست نغمه نجات دهد              .  بنشيند

صندلي كنار راننده هم به فرهاد رسيد كه        .  تلخي از پلكيدن در حوالي نسترن داشت و جرأت نمي كرد به آنها نزديك شود                
 .كلاس آموزشي او از همان لحظه شروع مي شد . ير نظر بگيرد ترجيح مي داد تنها باشد و ديگران را ز

آيدين ثبت  .  كساني كه به مجلس گرمكني شهره بودند از جا بلند شدند             .مربي مخالفتي با رقص و پايكوبي نداشت      
 همراه  او علاوه بر دوربين عكاسي ، يك دوربين فيلمبرداري ويدئويي هم به               .وقايع خاطره انگيز را از همانجا آغاز كرد         



در آن دوران داشتن چنين وسايلي      .  داشت كه آن را در كوله اش پنهان كرده بود و با نمايان ساختنش همه را غافلگير كرد                    
 .نشانة تمول بود 

آيدين با موقعيت شناسي و با احترامي درخور بزرگان و مشايخ از آقاي همايونفر تقاضا كرد ، اجازه بدهد اولين                          
بود دوباره پديدار شد ، صورتش از هم          مربي را ترك كرده    ةلبخند با شكوهي كه از مدتي قبل چهر         .  تصوير را از او بگيرد    

 : شكفت و در حالي كه آستين لباس آيدين را مي كشيد در گوشش نجوا كرد 
 دستشون  نمي دونيد چقدر از   .  ـ حالا كه داريد زحمت مي كشيد ، لطفاً از اين آقاي راننده فيلم نگيريد آقاي دولتشاهي                     

 ! دوست ندارم هيچ يادگاري از ايشون داشته باشم. دلخورهستم 
 : آيدين بدون آن كه سوالي بپرسد مطيعانه سر تكان داد و گفت 

 . خيالتون راحت باشه جناب همايونفر .  ـچشم 
 :  باز كند شبا اين حال مربي آستين او رها نكرد و بهتر ديد مسأله را بيشتر براي

 .  براي چي مي گم ؟ يه لحظه پهلو دستم بنشينيد ـمي دونيد كه
 : و با صداي آرامتري ادامه داد 

كرايه ميني بوس تا تجريش     .   دستمه   ديگه نرخ كرايه ها كاملاً    .  ـ سالهاست كه من دارم اين بچه ها رو با خودم مي برم كوه               
تا اينجا شد چقدر؟ شونزده     .  بردتون پاي كوه     پونزده تومنه ، از اونجا هم نفري يك تومن پول بليت مي ديد و اتوبوس مي                 

حالا فرض مي كنيم خيلي هم       .  مي شه نفري چقدر؟ سي و دو تومن        .عين همين مبلغ رو هم مي ديد براي برگشتن          .تومن
يعني شما با چهل تومن هر يك از اين دلبندان رو           !  بخوايم سخاوت به خرج بديم مي گيم سي و دو تومن ، نه ، چهل تومن                

 با اين ميني بوس فكسنيش فقط براي بردنمون تا پاي           - اشاره به راننده     -د كوه و بر مي گردونيد ، شد ؟ حالا اين آقا             مي بري 
تو اين دوره زمونه همه شارلاتان شدن ، من           !  جدا كه خجالت آوره     .كوه داره نفري پنجاه تومن ما رو سر كيسه مي كنه            
 ...جي بودم يادمه سال سي و هشت وقتي مسؤول يه گروه خار

دب ؤفرهاد حساب كرد ، از روي ساعت شايد نيم ساعت مربي براي آيدين حرف زد اما او در تمام اين مدت م                          
پس   .  آخر سر هم پيرمرد با رضايتمندي او را مرخص كرد             .  داد نشسته بود و در كمال علاقمندي به سخنانش گوش مي           

 .» ديگران انايي گوش كردن و اهميت دادن به گفتارتو«: اولين درسي كه فرهاد آن روز يادگرفت اين بود 
آيدين دوست داشت از حالات طبيعي افراد فيلم بگيرد اما          .واكنش هر كسي به دوربين در نوع خود جالب توجه بود          

هايي   اينها واژه  »دين؟ موافق هستين ؟ تمايل داريد ؟       به بنده اجازه مي   «.  در برخي موارد ادب حكم مي كرد اول اجازه بگيرد           
كرد و فرهاد متوجه شد كه او به تناسب شخصيت طرف مقابلش يكي از اين جملات را انتخاب                      بودند كه او استفاده مي    

عبارت اول را براي نسترن به كار برد ، نسترني كه به زيبايي خود آگاه بود و قطعاً به عكس انداختن                     .  برد كند و به كار مي     مي
. او خجالتي و معذب بود         .  عبارت دوم را براي ستايش به كار برد        .   از او مطرح بود       تمايل داشت ، پس تنها كسب اجازه       

محدوديتهايي هم داشت كه ممكن بود وادارش كند علي رغم ميلش نخواهد داخل فيلم بيفتد، اما او نيز با درخواست                           
 .و گرفت و تشكر كرد پسر نوجوان هم با دركي هوشمندانه فقط يك تصوير كوتاه از ا .آيدين مخالفتي نكرد 

آيدين با آنها   .  تمايل داريد واژه اي كليدي بود كه او براي برقراري ارتباط با شيرين و آرزو از آن استفاده كرد                          
 .زد كه مخالف فيلمبرداري نباشند  صميمي نبود اما از حالت چهره هايشان حدس مي

ضع خود رسيدگي كند و چون راه حلي پيدا           شيرين كه نگران پف چشمهايش بود ، مهلتي خواست تا به سر و و                
طفلك آرزو خيلي دلخور شد ولي به روي خودش           .   عينك دودي آرزو را از صورتش برداشت و بر چهره زد                ،نكرد

 .نياورد 
 :آيدين قبل از فيلمبرداري رو به آرزو كرد و صميمانه گفت 



 . افتاد  ـاتفاقاً شما چشمهاي قشنگي داريد ، حيف بود اگر توي فيلم نمي 
اين جمله كه درست سر وقت و در نهايت دقت و ظرافت بيان شده بود تاثير خودش را كرد،سرخي ملايمي بر گونه هاي                         

بدون شك آيدين آن روز،زيباترين تصوير ممكن را        .آرزو نشست و لبخند زيباي دندان نمايش به آرامي بر لبانش شكفت            
در    معصومي را ديد كه بايد تا ابد،       ةقتي پس از مدتها چهرة خندان فرشت      اشك در چشمان فرهاد حلقه زد و        .از آرزو گرفت  

ايجاد صميميت و دادن انرژي     «  :با آهي بلند درس دوم را زير لب زمزمه كرد            .سوخت و مي ساخت    حسرت داشتنش مي  
 .» مثبت به اطرافيان

كرد آيدين چطور مي تواند با        درك نمي    فرهاد واقعاً .   بود »عدم تبعيض و حفظ احترام در هر شرايط        «درس سوم   
هر حركت سبكي كه در ذهن بگنجد       !  قدر فيلم حرام دختر تهوع آوري همچون او بكند          امثال نغمه هم صحبت شود و آن      

شايد .  اي از اين فيلم را داشته باشد         تواند نسخه  آخر سر هم پيله كرده بود كه كي مي        .جلوي دوربين از آن دختر سر مي زد       
 .داشت  برادرش را جلوي دوربين سكه يك پول نمي كرد هرگز دست از اصرار كردن برنمياگر نويد آن طور 

آيدين به روال هميشگي سعي كرد      .سيامك برادر نغمه ، تك و تنها روي يكي از صندلي هاي ماقبل آخر نشسته بود                
 :با او هم ارتباط برقرار كند و بنابراين با حالت گزارشگران تلويزيوني از او پرسيد 

 ؟   ـدوست عزيز شما چرا تنها نشستيد
آورد چه بگويد كه     سيامك با نگاهي به سردي و بي احساسي يك گاو به دوربين خيره شد و داشت به مغزش فشار مي                       

 : ناگهان نويد وارد كادر شد و در حالي كه بينيش را گرفته بود جواب داد 
ه تحمل كردنش از توان هر كسي خارجه ، بهتون توصيه اكيد مي               ـ آقا اجازه دور و بر ايشون معمولاً يه بوهايي مي آد ك              

 !!  از ماسك اكسيژن استفاده كنيد كنم اگر مي خوايد نزديكتر بريد حتماً
خنده همه تركيد ، شايد حرفي كه نويد زده بود آن قدرها هم خنده دار نبود ، ولي چون همه از نغمه دل پري                                 

حتي آيدين هم كه در اين گونه موارد خيلي مراعات مي كرد                 .به او خنديدند   داشتند، به تلافي تا آخرين حد ممكن           
فقط نغمه بود كه از عصبانيت خونش به جوش آمده بود و در حالي كه مي غريد از ته                   .  نتوانست جلوي خنده اش را بگيرد       

 : ميني بوس فرياد زد 
 !  ـنسترن اگه نمي خواي برادرت رو ادب كني،بگو تا خودم ادبش كنم

نسترن با خونسردي آزار دهنده اي و در حالي كه خودش هم نيمچه لبخندي بر لب داشت سرش را كمي چرخاند                       
تمام اين صحنه ها خواسته نخواسته ضبط شده بودند ولي آيدين به نغمه اطمينان داد كه اين بخشها را                        .و نويد را صدا زد     
 .حذف خواهد كرد

بچه ها آواز مي خواندند و آقاي همايونفر به          . و با شادي و سرور طي شد        مسير دربند تا جنگل كارا در مدتي كوتاه        
ترانه هاي قديمي كه مربي يك به يك آنها را به شاگردانش              .  ياد دوران قديم با شور و حرارت آنها را رهبري مي كرد               

اي ايران ، تو اي پري      .  آموخته بود به ترتيب خوانده مي شدند و فضاي آموزشي سي چهل سال قبل را تداعي مي كردند                     
 ... ناز و ةكجايي،گل گندم،اله

نسترن خوش صداترين عضو گروه ، تمام ترانه ها را از بر بود و از آنجا كه دوره فن بيان و دكلمه و آواز ديده بود ،                             
حدي بود  رضايت مربي از اين شاگرد خوش آوا در         .   اصلي بود و ديگران همراهيش مي كردند         ةدر ترانه خواني ها خوانند    

بچه ها مي خواندند و مربي با خشنودي و افتخار ، ماحصل               .كه حتي صدايش را روي يك نوار كاست ضبط كرده بود             
 شگفت زده تحسين مي كردند و بابت تربيت چنين شاگرداني به آقاي همايونفر                  ،رهگذران  .كرد زحماتش را نظاره مي    

 .گفتند  تبريك مي
 :  قاي همايونفر دماسنجش را از جيب پيراهنش خارج كرد و گفتآ.گروه به مقصد رسيده بود        



 ايده آله ، هوا صاف و آفتابيه و هواشناسي هم اعلام كرده كه تا                 دخترخانوما و آقا پسرها،دما كاملاً    !   درجه يكـ بيست و    
 .كنيم  بسيار خب ، همين جا اتراق مي. بعد از ظهر جو پايداري رو خواهيم داشت 

ك مي شد و تا آن هنگام همه بايد وسايلشان را             يوقت صبحانه نزد  .  حالي كوله هايشان را زمين گذاشتند        بچه ها با خوش   
سفره كه  .تمام كارها نظم و ترتيب خاص خودش را داشت ؛ حتي كار ساده اي چون صبحانه خوردن                   .  آماده مي كردند    

داد فقط خواهر و برادرها روبرو يا        بي ترجيح مي  مر.  پهن مي شد همه بايد سر جاهاي از پيش تعيين شده خود مي نشستند                 
متخلفان به عنوان تنبيه جدا از گروه صبحانه مي خوردند و از             .  شوخي هاي بيجا سر سفره ممنوع بود         .  در كنار هم بنشينند     

 ، شيره   مرباي تمشك .    كرد مربي خوراكيهاي خاصي را بين شاگردانش تقسيم مي         ،  در هر برنامه  .  مزايايي محروم مي شدند   
هر كسي  .  آشغال ريختن ممنوع بود      .  گرفت   اين خوراكي ها فقط به شاگردان سرسفره تعلق مي           ...  ،عسل خوانسار و     

پلاستيكها پس از جمع آوري به         .داد بريزد و سپس برگرداند      موظف بود آشغالهايش را در پلاستيكي كه مربي به او مي            
 . شدند  پايين كوه منتقل و روانه سطل زباله مي

 آن تاكيد داشت ، آشنايي با        ةيكي از آموزشهاي خاص و در عين حال جالبي كه آقاي همايونفر بر تكرار هر بار                   
مربي شاگردانش را دور خود جمع مي كرد ، پريموس عهد عتيقش را از كوله بيرون                   .مراحل روشن كردن پريموس بود    

 از آن را    ةنحوه استفاد   ،  دهد  را به سربازانش آموزش مي      آورد و با دقت و حوصلة فرماندهي كه مراحل مونتاژ اسلحه             مي
 اين  همه بايد گوش مي كردند چون مربي عادت داشت از آنها سوال كند و ضمناً                 .   جدي بود  كلاس كاملاً   .  داد شرح مي 

كساني كه    .  گرفت هركس پاسخ صحيح مي داد،نيم نمره تشويقي مي         .يكي از آموزشهايي بود كه نمرة تشويقي داشت         
 شاگردان ممتاز مي پيوستند و اجازه پيدا مي كردند در برنامه هايي كه               ة تشويقي مي شدند به جرگ     ةموفق به كسب سه نمر    

 ةبرنامه هاي خاصي همچون بازديد از كاخ گلستان ، شهرك سينمايي، موز              .    مخصوص اين شاگردان بود شركت كنند      
 . بود شاگردان ممتازةتاريخ طبيعي تهران و غار علي صدر ويژ

نغمه موفق نشد به تمام سوالات مربي پاسخ درست بدهد و در امتياز دو ونيم                 .گردش آن روز شاگرد ممتاز نداشت      
خوشبختانه امتيازات اين جلسه در جلسه      .  ساير اعضا نفس راحتي كشيدند    .  باقي ماند و از راه يافتن به گروه ممتازان بازماند            

و از آنجا كه    .  ي نكرده او بتواند به گروه ممتازان راه يابد بسيار ضعيف بود               بعد محسوب نمي شد و احتمال اين كه خدا          
مربي عادت نداشت در جلسات متوالي از يك نفر سوال كند ، امثال نسترن مي توانستند خاطر جمع باشند كه نغمه                                

 .حالا حالاها هم سطح آنها نخواهد شد (!) عزيزشان
اصله هم نگاه بدخواه و انتقام جويش را روي صورتهاي اطرافيانش                بلاف.نغمه با عصبانيت در جاي خود نشست         

خب با او نمي توانست كاري       .  فرهاد لبخند بر لب داشت       .  متمركز كرد تا ببيند چه كسي جرأت مي كند به او بخندد                 
او به  ...  لي ستايش   و  .  بكند،زورش به او نمي رسيد ، اما برايش كنار مي گذاشت تا سر فرصت انتقام جانانه اي از او بگيرد                      

دماري از روزگارش دربياورد كه مرغهاي آسمان به حالش گريه            !  خنديد ؟ دخترك جعلق مردني        چه حقي داشت مي   
 ...كافي بود فقط يك اشتباه بكند ! كنند 

چقدر آن روز داشت به او         .  ستايش بي خبر از همه جا داشت به لطيفه اي كه آيدين تعريف كرده بود مي خنديد                   
همه دوستانش برخوردهايشان را طي آن روز به         .  هيچ كس از دوستي پنهاني او با آيدين با خبر نبود             .   مي گذشت    خوش

كند و در هر      خودش را به ستايش نزديك مي       بود كه آيدين عمداً    حساب تصادف گذاشته بودند،هيچ كس متوجه نشده       
 .ت دارم را زمزمه مي كند فرستد و در گوشش جمله دوست برخورد يك بوسه پنهاني برايش مي

پيرمرد خيلي دوست     .  پسرك خوش سيما با زرنگي و تدبير ، ترتيبي داده بود كه بتواند روبروي محبوبش بنشيند                   
تنها يك سوال از جانب آيدين كافي بود تا مربي او           .  دبش از خاطرات دوران جوانيش بگويد       ؤداشت كه براي شاگردان م    



و و ستايش و نسترن از سالهايي بگويد كه بقول خودش يك شاهي قدر صد تومان ارزش                      را كنار خود بنشاند و براي ا        
 .داشت 

آيدين با مطرح كردن سوالهاي حساب شده كاري كرد كه سخنراني آقاي همايونفر تا حد امكان طولاني تر شود تا                     
كسي خبر نداشت كه تمام اينها       .  هيچ كس به اين مسأله شك نكرد         .  او فرصت بيشتري را در جوار محبوبش باقي بماند            

نگاه آيدين و ستايش در طي اين مدت صدها بار به هم            .قسمتي از يك نقشة ماهرانه و شايد بهتر باشد بگوييم عاشقانه است            
 .گره خورد و زمزمه هاي عشق بي صدا ميانشان رد و بدل گرديد 

او نيز همانند هر فرد مسن و پا به            . نبود وقتي آقاي همايونفر روي دور حرف زدن مي افتاد ، ديگر كسي جلودارش              
سن گذاشته ديگري ، از زمانه شكايتها داشت و معتقد بود كه  قدرش را آن چنان كه بايد ندانسته اند و جايگاهش را به                               

پرسشهاي هوشمندانه آيدين هم بدجوري تحريكش كرده بود و اين چنين شد كه پس از صبحانه همه                    .  خوبي نشناخته اند  
 .آيدين، ستايش ، فرهاد و نغمه : حبتهاي او نشسته بودند ، همه الا چهار نفرپاي ص

فرهاد از اين جور مباحثات خوشش نمي آمد و ترجيح مي داد اوقاتش را به گردش و تفريح در طبيعت                                   
 و نغمه را    آيدين و ستايش را هم عشق از آن محفل  بيرون كشيد             .  بگذراند،بنابراين اول از همه ، بي سر و صدا جيم شد            

 ! شوق انتقام 
حماقت محض بود اگركسي تصور     .   نغمه را دست كم گرفته بودند      يبايد اعتراف كنيم كه آيدين و ستايش بدجور       

دخترك از همان ابتدا به ماهيت حركات آن دو مبتدي             .  مي كرد قادر است در حضور او كاري را مخفيانه انجام دهد                 
ستايش معمولاً    .  دليل و خيره شدنهاي ممتد ستايش به آيدين شد           بخندهاي بي اول از همه متوجه ل     .  مشكوك شده بود     

ولي آن روز بدون هيچ       .  زد داشت ، اكثراً افسرده و غمگين بود و به آن صورت لبخند نمي              نمي نگاهش را از روي زمين بر     
برد مصمم شد     بودنشان لذت مي   نغمه كه از غصه دار بودن ديگران بيش از شاد           .  دليلي خوشحال بود و مرتباً مي خنديد         

حركات ناشيانة ستايش كه به خيال        .  پس بطور نامحسوس ستايش را زير نظر گرفت            .    دليل اين خوشحالي را بفهمد      
 .خودش سعي مي كرد بدون جلب توجه ، اطراف آيدين بپلكد ظن او را بيش از پيش برانگيخت 

م تلاش مي كند تا به هر نحوي شده نزديك ستايش           خشم و حسادتش زماني اوج گرفت كه احساس كرد آيدين ه          
 فيلمبرداري با نسترن و ستايش صحبت مي كرد،نغمه متوجه شد كه              ةداخل ميني بوس زماني كه پسرنوجوان به بهان        .  باشد

همانجا خانم كارآگاه شروع به حدس زدن       .  ساق پاي آن دونفر خيلي به هم نزديك شده و انگار كه به هم چسبيده است                  
 .اشتباهات بعدي آنها موجب شد بيش از پيش به صحت حدسياتش مطمئن شود . كرد

هرچند در ظاهر دليل موجهي داشت ولي براي         .  روبروي هم نشستن سر سفره هم كه ديگر شاهكار حماقتشان بود              
غريبه روبروي هم   چه معنا داشت يك دختر و پسر         .نغمه كه بسيار تنگ نظر بود چنين كاري به مثابة عذر بدتر از گناه بود                

به .  بنشينند و اين قدر هره كره كنند ؟ تازه ستايش خانم با ساده دلي كاري كرد كه شك خانم كارآگاه به يقين مبدل شود                          
هنگام تقسيم كيك ، وقتي ستايش بزرگترين برش را كه در واقع خوشمزه ترين قسمت آن هم بود در ظرف آيدين                             

از بابت كشف   .اضعانه تشكر كرد ، نغمه مطمئن شد كه آنها باهم سر و سري دارند              گذاشت و او هم در مقابل آن طور متو         
از شدت حسادت خونش به جوش آمده       .  اين موضوع به خود مي باليد و منتظر فرصتي بود تا از هر دو نفرشان انتقام بگيرد                   

دوست شده بود كه خودش     آن دخترك مردني ، كه دماغش را بگيري سه شماره اي جانش در مي رود ، با پسري                       .بود
او خودش را براي آيدين هلاك كرده بود،كاري نبود كه نكرده باشد،به انواع و               .  براي تصاحبش به هر خفتي تن داده بود         

نغمه از آيدين بيشتر متنفر     .  اقسام روشها متوسل شده بود ، اما او هر بار در نهايت زرنگي، از ميان انگشتانش ليز خورده بود                      
ستايش فقط جايش را تنگ كرده بود ، ولي آيدين آن دخترك مردني رنگ پريده را به او ترجيح داد                        .ستايشبود تا از    

 .گناه او بزرگ تر بود . بود 



بودند بي خبر از همه جا        آيدين و ستايش كه از شروع دوستيشان تا به حال فرصت ملاقات يكديگر را پيدا نكرده                   
خودشان مي دانستند   .   براي چند لحظه هم كه شده با يكديگر گفتگو كنند              پشت يك صخره بزرگ پنهان شده بودند تا        

كه چه ريسك بزرگي را مرتكب مي شوند ، اما شدت عشق و علاقه آنها به هم در حدي بود كه موجب شد پسر عاقلي                             
مكن را در   همچون آيدين و دختر محتاطي همچون ستايش نيز مرتكب چنين اشتباه كودكانه اي شوند و بهترين فرصت م                   

نغمه ابايي از ريختن آبروي ديگران        .  كرد اختيار كسي قرار دهند كه از هر موقعيتي براي ضربه زدن به ديگران استفاده مي                
او در آن لحظه داشت به صخره          .  شد خودش بي آبرو بود و براي آبروي ديگران هم پشيزي ارزش قائل نمي               .  نداشت  

ده ...  پانزده قدم   .    اي كه خواهد ديد بدخواهانه مي درخشيد        از تصور صحنه  شد و چشمان آزمند و حريصش         نزديك مي 
 ...نغمه فقط پنج قدم ديگر تا آن صخره فاصله داشت ! پنج قدم ... قدم 

. خواست از هم گسيخت      رشته سخنان مربي با ضجه هاي وحشت زده دختري كه مدام جيغ مي كشيد و كمك مي                 
ن ، نغمه در حالي كه همچون جن زده ها ، با موهايي پريشان و چشماني كه از شدت                     در مقابل ديدگان حيرت زدة ديگرا     

حركات نامفهوم او كه    .  ترس گرد و سفيد شده بودند به خودش مي پيچيد و به اين طرف و آن طرف مي دويد،ظاهر شد                     
م االله غش كرد ،      شيرين كه همان اول بس     .  حالت هيستريك و جنون آميز داشتند ، موجب وحشت ساير دخترها شد                  

اصلاً در عرض چند ثانيه شيرازة       .  سايرين هم كه تا حد مرگ ترسيده بودند شروع كردند به جيغ كشيدن و گريه كردن                    
 ! جمع از هم پاشيد 

مربي تا آمد به خود بيايد وكنترل اوضاع را         .  بلبشويي شده بود    .  نغمه با جيغ بلندي بر زمين افتاد و ديگر تكان نخورد             
 . بگيرد چند نفر ديگر هم از حال رفته بودند در دست

دختر بيچاره رنگش مثل گچ سفيد شده بود و دست و             .الميرا اولين كسي بود كه جرئت كرد به نغمه نزديك شود            
 :  كنان گفت الميرا به آرامي سر او را در آغوش گرفت و نوازش. پايش مي لرزيد 

  ـنغمه جون ؟ نغمه ؟ 
ناگهان شروع  ...  نگاهي غريبانه به جمعيتي كه بالا سرش جمع شده بودند انداخت و               دخترك آرام چشم گشود ،       

 :رسيد فرياد زنان گفت  آقاي همايونفر كه عصباني و بي حوصله به نظر مي.كرد به جيغ زدن و تقلا كردن 
 !  ـآروم باشيد خانوم مقدسي

دستور مربي دست و پاي او را محكم گرفتند تا            ادامه داد ، به        و چون نغمه گوش نكرد و همچنان به زوزه كشيدن          
 لباسش اشاره   ةنغمه در حالي كه از ترس قادر به گريه كردن نبود و بي صدا هق هق مي زد، به پس گردن و يق                         .آرام شود 

 : كرد و با حالتي فلاكت زده گفت 
 ! اون هنوز پشتمه...  ـپشتم 

 :پرسيد مربي كه سر از حرفهاي او در نمي آورد با لحني جدي 
 !  ـچي پشتتونه خانم مقدسي ؟ ما كه چيزي نمي بينيم 

 دخترك را عقب كشيد ناگهان سمندر بزرگ        ةهمين كه الميرا يق   . لباس نغمه را وارسي كند     ةو به الميرا دستور داد يق     
فتاد و جناب   سمفوني گوشخراش جيغها مجدداً به راه ا      .دو رنگي از داخل آن بيرون پريد و وحشت زده پا به فرار گذاشت              

سمندر در ميان هياهو و بهت حاضرين خودش را به نهر رساند و چلپ چلپ كنان از آن عبور كرد و در ميان صخره ها از                            
 .نظرها محو شد 

مربي كه باور نمي كرد تمام اين شلوغي ها از صدقه سر يك سمندر ناقابل بوجود آمده باشد با اشاره به آرزو و ستايش                             
 :گفت 

 ... به اين خانوم رسيدگي كنيد تا من برم ببينم تو كوله ام چيزي دارم كه براي بهبود حال ايشون مناسب باشه !  ـشما و شما



دو دختر بلافاصله به كمك دوستشان شتافتند و او را كه به طرز مضحكي وسط خاك و خل به امان خدا رها شده                          
ي خبر بود اما فرصت پيدا كرده بود بي سر وصدا به جمع               آيدين كه همچون محبوبش از ماجرا ب       .  بود از جا بلند كردند       

 .بازگردد ، قمقمه اش را به آرزو داد تا در صورت نياز سر و صورت نغمه را با آن بشويد 
هر چه مي   .  وقتي حال نغمه جا آمد اولين چيزي كه در جواب پرسش قاطع مربي بر زبان آورد عبارت فرهاد بود                        

چكار كرده است؟ او فقط همان يك كلمه را تكرار مي كرد و در حالي كه لحظه به لحظه                        پرسيدند فرهاد چه ؟ فرهاد       
راستي فرهاد كجا بود ؟ هيچ كس او را نديده             .ر گرفته اش را به دور و اطراف مي چرخاند            عصباني تر مي شد نگاه گُ      

 :يك نفر به روبرو اشاره كرد و گفت .بود
 !  ـآقاي همايونفر فرهاد اونجاست

فرهاد با خونسردي،انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده باشد ، دست به سينه به درختي تكيه داده بود و                  .   به آن سمت چرخيد      نگاهها
شدند بي شك گلوي او را       شد و اگر مانع نمي     اي از جا كنده    نغمه با ديدن او همچون ببر تير خورده        .آنها را تماشا مي كرد    

مربي با قدمهايي سريع سمت فرهاد رفت و         .  س بود كه چه اتفاقي افتاده است         با اين وضعيت ديگر قابل حد      .  دريده بود   
 : مواخذه گرانه پرسيد 

خيلي سريع جواب بديد آيا شما اون حركت زشت رو مرتكب شديد؟ شما بوديد كه اون حيوان نفرت                      !  ـ آقاي شكيبا    
 انگيز رو در يقة لباس خانوم مقدسي انداختيد ؟ 

 : و با قاطعيت عجيبي پاسخ داد فرهاد با حفظ خونسردي 
 !  ـنخير آقاي همايونفر

 : نغمه غرش كنان و در حالي كه اشكهايش سرازير بود فرياد زد 
! ولم كنيد   !  من خودم ديدم اون كثافت بي شرف اون حيوونو جونم انداخت          !  به جون مامانم دروغ مي گه       !  ـ دروغ مي گه   

 ! ولم كنيد تا خودم جر وا جرش كنم 
كه دوست نداشت كنترل اوضاع از دستش خارج  شود به نغمه تذكر داد كه آرامشش را حفظ كند ولي او بدتر                            مربي  

دهانش را دو دستي گرفتند و      .  شروع به فحاشي كرد و الفاظ ركيكي بر زبان آورد كه با دخالت ستايش و آرزو ناتمام ماند                   
دامه پيدا كرد اما او با تكرار حرفهاي قبليش ادعا كرد كه از ماجرا بي               بازجويي از فرهاد ا   .  او را به نقطه ديگري منتقل كردند        

او حتي در مقابل تهديدهاي آقاي همايونفر كه او را به اخراج ابدي از گروه،گزارش اين مورد به والدين و حتي                      .خبر است 
 : كرد سكوت اختيار نمود و نهايتاً گفت  كشاندن قضيه به كلانتري تهديد مي

 ! كنيد لازمه انجام بديد ، من اون كارو نكردم ه فكر مي ـهركاري ك
مربي كه در طول چهل سال فعاليت درخشانش ، تا به حال به چنين مشكلي برنخورده بود با عصبانيت گفت كه به                          

خشم او به حدي    .تمام تهديدهايش عمل خواهد كرد و همانجا فرهاد را بطور شفاهي و براي هميشه از گروه اخراج كرد                    
گردشي كه به آن خوبي     .بچه ها با دلخوري وسايلشان را جمع كردند       .  د كه بي درنگ دستور برگشت را نيز صادر كرد            بو

 .آغاز شده بود پاياني چنين تلخ پيدا كرد 
در ميني بوس هم    .پيرمرد او را بطور كامل ايزوله كرده بود          .  در طول راه كسي حق حرف زدن با فرهاد را نداشت              

او هم  .  نغمه هم در اين ميان بي نصيب نماند         .  زد تكي نشاندش و تا رسيدن به مقصد مرتباً سركوفتش مي         روي يك صندلي    
 .به خاطر كولي بازيهايش سرزنش زياد شنيد 
آرام و متفكر سرجايش نشسته بود و منظره        .او هيچ دفاعي از خودش نمي كرد      .  سكوت فرهاد براي همه عجيب بود       

تقريبا بر همه مسلم شده بود كه او گناهكار است          .  داد   ين مسأله بيشتر او را در مظان اتهام قرار مي         هم.بيرون را تماشا مي كرد    
البته ذهنهاي مسموم و    .  ولي اين كه چرا دست به چنين عمل زشتي زده سوالي بود كه هيچ جوابي برايش قابل تصور نبود                      



حتي آقاي همايونفر هم در بين حرفهايش به اين نكته اشاره           .  د   رواني او منتسب كنن    ةبدخواهي بودند كه آن عمل را به پيشين       
 :كرد 

ـ شنيده بودم كه در رفتار شما نشانه هاي از جنون و بدرفتاري با خانومها مشاهده شده اما معتقد بودم نبايد به شايعات اهميت                         
 ... داد 

 !سكوت : جواب فرهاد يك چيز بود
نغمه با لبخندي ظفرمند عده اي را دنبال        .  است سراغ والدين فرهاد رفت      به شهرك كه رسيدند آقاي همايونفر يك ر       
 .شيرين هم درميان اين عده بود.خود به راه انداخت تا شاهد تحقير شدن فرهاد باشند

تا شب  .  والدينش شرمزده از بابت اين اتفاق از آقاي همايونفر عذرخواهي كردند              .  با فرهاد به شدت برخورد شد        
خانم مقدسي كه استاد دخترش در لكاته گري بود هربار با ادعايي جديد                .   در منزل شكيبا از جا كنده شد           صد بار پاشنه  

پيدايش شد و با سر و صدا تهديد كرد كه انتقام بدي             ...  مبني بر اين كه دخترم غش كرده،تب كرده،مرده، در اغما رفته و              
 .از خانواده شكيبا خواهد گرفت 

*** 
آيدين براي  .  كوبد    و فرهاد در اتاقش بود كه متوجه شد يك نفر آرام به شيشه اتاقش مي                   پاسي از شب گذشته      

فرهاد گفت كه تنبيه شده و اجازه خروج از منزل را ندارد با اين حال دوست دارد در                     .  همدردي و احوالپرسي آمده بود       
 به همراه دوستش به خيابانهاي خلوت و         كفشهايش را برداشت و نوك پا از منزل بيرون آمد و            .  تاريكي شب قدمي بزند     
 .تاريك شهرك پناه برد 

آيدين خيلي دوست داشت در مورد ماجراي آن روز صحبت كند ولي            .  تا مدتي هيچ حرفي ميانشان رد و بدل نشد          
ود نگاهش به زمين دوخته شده ب     .  اما او مطلقاً حرف نمي زد       .  حس كرد بهتر است بگذارد فرهاد خودش سكوت را بشكند           

 .و طوري راه مي رفت كه گويي كسي در كنارش نيست
 :آيدين سرانجام طاقت نياورد و لب به سخن گشود 

نمي خواي لااقل به من بگي كه چرا اون كارو كردي ؟ ببين من نمي خوام مجبورت كنم، ولي تو بهترين دوست                      ...  ـ فرهاد   
تو آدمي نيستي كه    كه  رو به خوبي شناختم ، مي دونم        مني ، خيلي وقت نيست آشنا شديم ولي در همين مدت كم من تو                

دوست دارم به مني كه بهترين دوستت هستم        ...  يه دليل خيلي قوي     ...   براي اين كارت دليلي داشتي     از اين كارا بكني ، حتماً     
 چنين كار   -   كه تو چون با نغمه لج بودي        -فرهاد من با بقيه موافق نيستم        !  اعتماد كني و بگي چرا همچين كاري كردي          

 .گانه اي رو مرتكب شدي ، پس ازت تقاضا دارم خودت بهم بگي كه چرا اين كارو كردي  بچه
 :فرهاد نفسش را بيرون داد و گفت 

ـ مي تونم بهت بگم آيدين ولي بهتره نگم ، چون ممكنه باعث بشه بعضي مسائل كه مي دونم دوست نداري برملا بشه                             
!  ديدم كه نبايد مي ديدم ، اما خب بلدم چطور خودم رو به نديدن بزنم،من هيچي نديدم                  آيدين من چيزي رو   ...  مطرح بشه   

 ! تو هم بهتره بيشتر از اين اصرار نكني،براي خاطر خودت مي گم
 : گيج شده بود پرسيد آيدين كه كاملاً

 . ـراجع به چي حرف مي زني ؟ تو چي ديدي فرهاد؟ راستش من هيچ از حرفات سر در نمي آرم
 : فتن حقيقت براي فرهاد سخت بود،ارتعاش صدايش نشان مي داد كه تا چه اندازه از گفتن آن اكراه دارد گ

 ... من تو و ستايش رو ديدم كه پشت صخره صحبت مي كرديد...  ـمن ديدمت آيدين 
 : فرهاد ادامه داد .چشمان آيدين از تعجب و نگراني گرد شد



حوصله نداشتم بدونم كه اون تو فلان سال           فهاي آقاي همايونفر فلنگ رو بستم،     من وسط حر    ـ خيلي تصادفي پيش اومد،    
براي همين يواشكي از    ...  من اومده بودم تا از اين گردش لذت ببرم و چيزاي تازه ياد بگيرم                !  پسر كدوم وزير رو برده كوه       

!  به يه سمندر بزرگ دو رنگ          براي خودم همين طوري مي گشتم كه چشمم افتاد          ...  جمع زدم بيرون،رفتم سمت نهر       
داشتم واسه خودم ذوق مي كردم كه        ...  لامصب عين باد مي دويد ، ولي من بالاخره گرفتمش             ...  وسوسه شدم بگيرمش    

چنان تو بحر هم رفته بوديد      ...  داشتيد حرف مي زديد     ...  تو و ستايش    ...  سرمو بلند كردم و ديدم تو ده قدمي شما ايستادم            
جلو پاتون در مي كردم نمي فهميديد ، مي دونستم جايي اومدم كه نبايد مي اومدم ، گفتم تا دير نشده و                       هم  توپ  اگر  كه  

اون داشت مي اومد سمت     ...  داشت      اون  ...    اومدم برم كه متوجة نغمه شدم     ...شما فكر بدي در موردم نكرديد از اونجا برم        
 ! ه آيدين داشت مي اومد مچتونو بگير!  فهميده بود اونجاييد،شما

 : فرهاد لبخند كجي زد و گفت . آيدين از ترس نفس عميقي كشيد 
حالا فهميدي براي چي اون كارو كردم ؟ حالا         !  اون فرصت نكرد چيزي ببينه ، چون من به موقع خدمتش رسيدم             !  ـ نترس   

 فهميدي چرا نمي خواستم حقيقت رو به كسي بگم ؟
 :رو برده بود با سردرگمي گفت آيدين در حالي كه دستش را وسط موهايش ف

 ! من راضي نبودم تو به خاطر ما همچين كاري بكني !  ـولي تو با اين كار وجهه خودتو خراب كردي فرهاد
 :فرهاد برآشفته گفت 

 تو كه مي  ...كرد   وگرنه اون شما رو غافلگير مي     ...  وقت خيلي كم بود،بايد يه كاري مي كردم         !   ديگه اي نبود آيدين      ةـ چار 
مي دوني اگر به گوشش مي رسوندن ممكن بود چه بلايي سر تو و بدتر از اون ستايش                   !دوني ستايش چه پدر شمري داره     

  خدا بياد ؟ةبند
 :آيدين با تاسف سرتكان داد و گفت 

ه ولي تو چطور تونستي؟ راستش من هنوزم در عجبم كه تو چطور موفق شدي اون كارو با نغم                     ...  ولي  ...  ـ بله مي دونم      
 .اي نيست  بكني، اون دختر دست و پا بسته

 :فرهاد با يادآوري آن صحنه با لحني كه نشانه هاي رضايت در آن احساس مي شد جواب داد 
بي سر و صدا خودمو بهش رسوندم ، اون          !  فقط مي دونستم بايد بجنبم      ...   در اون شرايط حال خودمو درك نمي كردم           ـ

صخره رو نگاه كنه پس گردنشو مثل خرگوش با يه دست گرفتم و با اون يكي دست                     اصلاً متوجه نشد ، تا اومد پشت          
اون از ترس مثل كسايي كه لباسشون آتيش           !بودشده  اي   نمي دوني چه صحنه   !  سمندره رو تا دم فرو كردم پس يقه اش          

 ... مدام بالا و پايين مي پريد، جيغ مي كشيد و كمك مي خواستبگيره
 :  همدردي گفت آيدين با لحني حاكي از

 !  ـطفلكي نغمه
 :فرهاد با بدجنسي خاصي گفت 

 !اين براش درسي شد تا ديگه تو كارايي كه بهش مربوط نيست فضولي نكنه ! حقش بود !  ـاتفاقاً برعكس 
فرهاد حرفش نمي آمد ولي آيدين كه سخت تحت تاثير عمل او قرار گرفته               .مجدداً مدتي  را در سكوت قدم زدند       

 : حني كه نشان از دركي عميق داشت گفتبود با ل
 تو اين كار رو بيشتر به خاطر ستايش كردي تا من ، درست مي گم؟ ...  ـفرهاد 

آيدين .  شايد چون مي خواست مرطوب بودن چشمانش از ديد آيدين پنهان بماند              .فرهاد نه سر بلند كرد و نه جواب داد          
 : دست دور گردن فرهاد انداخت و گفت 

 ... بهم گفته بودي كه ستايش رو دوست داري  ـاي كاش 



 :فرهاد بغضي كه راه گلويش را بسته بود فرو داد و گفت 
دونم كه اون هم تو رو       مي...   من فقط ازش خوشم اومده بود ، ولي تو عاشقش هستي ، پس حق توئه كه تصاحبش كني                     ـ

ما پشت اون صخره در كنار نهر برام بهترين دليل          صحنه صحبت كردن ش   ...  با همون يك نگاه فهميدم      ...خيلي دوست داره  
بهت اطمينان  ...  تو بهترين انتخاب رو انجام دادي       ...  بهت تبريك مي گم     ...  قشنگ تر از اون صحنه در عمرم نديدم          ...  بود

 .مي دم كه هرچي ديدم پيش خودم نگه دارم 
 : آيدين در حالي كه ديدگانش مي درخشيد گفت 

مطمئنم .اون بايد بدونه كه تو به خاطرش چيكار كردي        .نان مي دم كه واقعيت رو به ستايش بگم        ـ و من هم بهت اطمي     
 .اونم وقتي بفهمه ازت حمايت مي كنه

 :  نامعلومي خيره شده بود با خودش زمزمه كردةفرهاد در حالي كه به نقط
 » !فداكاري و گذشت به خاطر كساني كه دوستشون داري: درس آخر « ـ

 : رفهاي او را درست نشنيده بود پرسيد آيدين كه ح
  ـچيزي گفتي فرهاد ؟ 

 : و فرهاد با لبخندي تلخ جواب داد 
 ...چيزي نگفتم ...  ـنه ، چيزي نگفتم 

 


